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هد  را- ٨٤مشه هر رت  زݐ حضݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال

 من قول به شما دادم امشب من قدری از م))اوراء ص))حبت

که شما در آسمان بروید. نه این  کنم. ماوراء نه این است 

ک))ه الن که در عرش خدا بروی. م))اوراء ای))ن نیس))ت   است 

کربل، این اسم اعظم است. م))اوراء ح))رف کنی بروی   نظر 

 دیگری است. ماوراء اعتقاد به ماوراء است. ماوراء اعتقاد

کرده ای))ن که بدانی عرش را خدا خلق   به عرش خداست. 
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 دوازده ام)))ام چه)))ارده معص)))وم (علیه)))م الس)))لم) ش)))بهای

کن))د این ه))ا  جمع))ه آنج))ا می رون))د رس))ول خ))دا ص))حبت می 

گف))ت این ه))ا همه ش))ان کنند. عالمی آمد آنجا   استفاده می 

ک))افی  مبرا هس))تند. تکمی))ل هس))تند. روای))ت داری))م م))ن در 

کت))اب ی))ک حرف))ی اس))ت، فه))م ی))ک گفت))م آق))ا   خوان))دم. 

کت))اب را ه))ر چ))ه باش))د خل))ق نوش))ته  ح))رف دیگ))ری اس))ت. 

ک))ه خ))دا اراده کنی))م   اس))ت. م))ا بای))د نگ))اه ب))ه ق))رآن مجی))د 

 ک))رده ق))رآن نوش))ته ش))ود. اراده خداس))ت ق))رآن، ام))ا رس))اله

گ))ویم ش))ما بای))د گ))ر م))ن می   عل))ی نهج البلغ))ه اس))ت. پ))س ا

ک))ه الن اینج))ا هس))تیم.  م))اورایی ش))وید، مث))ل ای))ن اس))ت 

کنی))م و ق))م می روی))م.  فردا به امید خدا از اینجا حرکت می 

 پ))س م))ا اینج))ا س))کونت ن))داریم. م))ا مهم))ان حض))رت رض))ا
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 هس)))))تیم. الن می توانی)))))د بگویی))))د م))))ا همه اش مهم)))))ان

ک)))ه از آنج)))ا آم)))دیم اینج)))ا، م)))ا  هس)))تیم؟ ن)))ه. الن وق)))تی 

مهمان حضرت رضا هستیم.

کنی))))م در ک))))ه م))))ا بای))))د پ))))رش   ح))))ال م))))اوراء ای))))ن اس))))ت 

 زن)))ده بودنمان ب)))ه آنج)))ا. ن)))ه اینک)))ه م)))ن می می)))رم می روم

ک))ه می می))ری می روی آنج))ا،  آنجا. این اشتباه است. حال 

که می رود. تو باید سیر ماورایی داش))ته  این جسمت است 

گ))ویم زمین))ی نیس))ت. ش))ما ک))ه می   باش))ی. دیگ))ر ای))ن آدم 

 نباید زمینی باشید، زمینی علقه به اینجا دارید. یعن))ی م))ا

کنیم. که به آنجا پرش  باید در فکر باشیم 

کم است. حال روایتش را می خواهی))د.  خیلی ما توجه مان 
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 روایت داریم ملئکه می آید در مجلس امام حس))ین (علی))ه

 الس))لم)، می بین))د مجل))س تم))ام ش))ده اس))ت، ب))ه حض))رت

 رضا قسم! این دور هم نشستن شما همان مجلس است.

گچه)ای خ))انه گ)ر خواس)تی   مگر من نگفت))م ب)ه بن)ده زاده ا

کن)))د) بکن)))ی، بای)))د  را، (انش)))اء ال می خواه)))د ی)))ک بن)))ایی 

 این ه)))))ا را بری)))))زی در بیاب)))))ان، ملئک)))))ه آس)))))مان بیاین)))))د

کس)ی  پرهایشان را به این بمالند در جو آس))مان برون))د چ))ه 

 مثل من هست. حال چرا ملئکه مق))رب می آی))د. الن ش))ما

گویا س))لم می ده))د ملئک))ه مق))رب  زیارت نامه می خوانید. 

 حافظ قبر آقا امام رضا (علیه الس))لم) اس))ت. ح))افظ ب))ودن

 قبر امام رضا (علیه السلم) نه حافظ بودن خود ام)ام رض))ا

 (علیه السلم) است. امام رضا (علیه الس))لم) ح))افظ تم))ام
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 خلقت است. اما حافظ شماس))ت. ح))ال می آی))د در مجل))س

 ام))ام حس))ین (علی))ه الس))لم) پره))ایش را ب))ه س))ینه دی))وار

کن))د در م))اوراء. ب))ه چ))ه می ن))ازد ملئک))ه  می مالد، پرش می 

ک))ه در مجل))س ام))ام حس))ین (علی))ه  مقرب، به این می نازد 

که در جو آسمانها این کرده است. آن نزولی   السلم) نزول 

کن))د که پ))رش  کرده است این نزول باعث می شود   ملئکه 

به آسمان با افتخار.

که خدا به پیامبر (صلی ال علیه و آل))ه و س))لم)  همین طور 

گف))ت بی))ا ت))ا «ق))اب گفت عل))ی را.   گفت چه چیزی آوردی. 

کجاس)ت؟ آنج))ا  قوس ادنی». بیا تا پیش من. پی)ش خ)دا 

گلوله ه))ای خ))ونم  که وحی خ))دا ن))ازل می ش))ود. وال تم))ام 

گ))ر گر پیش علی باشی پی))ش خ))دا هس))تی. ا که ا  این است 
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 در ام)))ر عل)))ی باش)))ی پی)))ش خ)))دا هس)))تی. مگ)))ر چ)))ه چی)))زی

گوید بیا اینجا. حال شما باید به خود ببالی))د که می   هست 

ک))ه ب))ه واس))طه اینک))ه خ))دا کنی))د  کنی))د. خن))ده   و ش))کر خ))دا 

کنی))د ی))ک خن))ده  این ه))ا را ب))ه ش))ما داده اس))ت. ی))ک نگ))اه 

کردی)))د، بگویی)))د گ)))ر خن)))ده  گوی)))د ا کنی)))د. چ)))را می   قهقه)))ه 

 «الله))))م لتمقتن))))ی» دل))))ت نمی))))رد. خن))))ده بی عل))))ی دل را

گ))وش دادی ب))ه س))از گر چهل روز  گوید ا  می میراند. چرا می 

گوید کشد دیگر می  گوشت ملکی هست، سد می   و آواز، در 

ک)ردی، تمای))ل ب)ا که چهل روز ت)و تمای)ل ب))ا س)از پی)دا   حال 

گ))وش ت))و دیگ))ر فای))ده ای ن))دارد،  امر من پیدا نکردی، این 

کن))د ای ملئک))ه س))د  بک))ش بی))رون. بیایی))د مب))ادا خ))دا ام))ر 

 بکش جلوی قل))ب حس))ین، ای))ن چه))ل روز اس))ت نافرم))انی
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کن))ار  کرده است، بکش جلوی قلب))ش. بی))ا ملئک))ه پ))رده را 

بزند، ماوراء را ببینی.

 شیعه ب))ه حض))رت عب))اس! م))اوراء را می بین))د. ب))برم ب))التر؟

 نه اینکه عالم در اختیار امام حس))ین (علی))ه الس)لم) اس))ت

 که ملئکه همه می آیند ملک ب))اد می آی))د مل))ک آب می آی))د

 حس)))ین اج)))ازه ب)))ده. وال تم)))ام خلق)))ت در اختی)))ار ش)))یعه

 اس))ت. چ))را؟ ش))یعه وص))ل ب))ه عل))ی اس))ت. ش))یعه وص))ل ب))ه

 توحید است. شیعه وصل به م))اوراء اس))ت. ببالی))د عزی))زان

ک))ه ش))یعه هس))تید. ح))ال ش))یعه هس))تی، بای))د م))واظب  م))ن 

گ)))))ر عزی)))))ز م)))))ن! کن)))))ی. ا گی ات را حف)))))ظ   باش)))))ی ش)))))یعه 

ک)ردی، ک))ردی، فرم))ان خ)دا را حف))ظ  گی ات را حف)ظ   شیعه 

ک))ردی. ک))ردی. فرم))ان ق))رآن را حف))ظ   فرمان علی را حف))ظ 
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گر کردی. حفظ یعنی چه؟ بشر ا  فرمان تمام خلق را حفظ 

کرد نگاهم الن اینجاس))ت، دیگ))ر  نگاه الن به این ستون 

 نگ)))اهم ب)))ه پش)))ت س)))ر نیس)))ت. م)))ن دارم نگ)))اه ب)))ه اینج)))ا

کن)))م. ح))ال ام))ام زم)))ان (ع)))ج ال فرج)))ه) ی)))ک خلق)))ت  می 

گر ش))ما نگ))اه ب))ه ام))ر گفتیم امرش است. حال ا  است. حال 

ک)ردی، نگ)اه ب))ه تم)ام خلق))ت  ام)ام زم))ان (ع)ج ال فرج)ه) 

گ)))ویم ک)))ه م)))ن می  کن)))م   ک)))ردی، ام)))روز می خ)))واهم معن)))ی 

گ))ر نگ))اه ب))ه ام))ر عل))ی ب))ن اب))ی  می بین))م یعن))ی چ))ه؟ ش))ما ا

ک)))ردی، نگ)))اه ب)))ه تم)))ام خلق)))ت  ط)))الب وص)))ی رس)))ول ال 

ک))ه  ک))ردی. ن))ه خلق))ت، م))افوق خلق))ت. خ))دا ای))ن خلق))ت 

گفت))ه اس))ت. خ))دا م)افوق ای))ن خلق))ت را خلق))ت  دارد ب))ه م)ا 

کن. طیور با بالش می پ))رد کجایی؟ بیا پرش   دارد. عزیزم 
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ک))ه می آین))د در گنجش))کها  کن))د. ای))ن   ک))ه خ))ودش را اداره 

گذارند من دیدم. این در ج))و  سوراخهای خانه ما، لنه می 

که این ی))ک  می رود. من خیلی تفکرم زیاد است. می بینم 

کند، پ))رش کرده، بچه هایش را بزرگ   عنایتی خدا به این 

گی))رد می آی))د گرما و سرما یک ت))وت ب))ه ن))وک می  کند در   می 

که این بچه کی؟ تا زمانی  گذارد به دهن این بچه. تا   می 

ک))ه می خواه))د پ))رواز را ی))ادش  ق))درت ن))دارد. دی))دم وق))تی 

گی)))))رد و او را می پران)))))د. دوب)))))اره  ده)))))د، اینج)))))ایش را می 

که او را حوادث گیرد نکند  گیرد و می پراند. دورش می   می 

 بگیرد. عزیز من! تو هم همین ج))ور درب))اره ولی))ت بش))و. ت))ا

خدای تبارک و تعالی در دهن تو ولیت بگذارد.

ک)ه تم))ام ای))ن گ)ویم   در این ج)و ع)الم حرفه)ایی اس)ت. می 
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کن))د؟ خ)دا ت)و را چ)ه  عالم تنظی))م اس))ت. ح)ال خ)دا چ)ه می 

ک)ن. نقس))ت را کند؟ اما ق))درتت را در تق))دیم ولی))ت   کار می 

ک))ن. عزی))ز م))ن! ک))ارت را تق))دیم ولی))ت  کن.   تقدیم ولیت 

کن))د. مگ))ر نک))رده اس))ت.  قرب))انت ب))روم. خ))دا ی))اری ات می 

گفت))م تم))ام رفق))ای م))ن  رفتم ب))ه ام))ام رض))ا (علی))ه الس))لم) 

ک))ن، ه))م اینک))ه «ارادة ال» ک))ن.  این ه))ا را ه))م م))اورایی 

گ))ر ت))و اراده کن))ار. ا کن))د. ام))ا اراده خ))ودت را بگ))ذار   وال می 

گذاش))تی، محت))اج خ))دا، محت))اج ول))ی ال کن))ار   خ))ودت را 

کن)))ی، م)))اورایی ات  العظ)))م ام)))ام زم)))ان (ع)))ج ال فرج)))ه) 

ک))رده هیک))ل م))ن، ام))ا عق))ل م))ن رش))د کن))د. چ))را؟ رش))د   می 

گ)ر رش))د  نکرده. بیایی))د رش))د هیک)ل م))ا، رش))د عق))ل باش))د. ا

ک)ه  عقل شد صحیح است. حال ب))بین! ای))ن یقی))ن توس))ت 
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ک)ه س))یر دارد ب))ه  تمام م))اوراء را می بین))د ای))ن یقی))ن توس))ت 

گفتم چرا یک مؤمن مانند یک ستاره اس))ت.  تمام ماوراء. 

کردم این حرف را زدم. من عقی))ده ام کوچک   من مؤمن را 

بالتر از این حرفهاست.

که دست و پای شما را می بوس))م.  عقیده مؤمن این است 

ک))ه ش))ما از مل))ک  چ))را می بوس))م. م))ن عقی))ده ام ای))ن اس))ت 

 ب))التر هس))تید، از م))ا ب))التر هس))تید. از خورش))ید ب))التر اس))ت

گوی))د ت))و اش))رف مخلوق))ات  شیعه. چرا؟ او جماد اس))ت، می 

ک))ه ح))رف کی هستم  گویم. من  گفته من می   هستی. خدا 

کم))ال گ))ویم. او جم))اد اس))ت، ت))و  گفت))ه م))ن می   بزن))م. خ))دا 

ک)ه عل))ی گرداند قلبه))ایی  گر علی خورشید را برمی   هستی. ا

که عل))ی در آن گوید سحر است. قلبهایی   در آن نیست می 
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گوید، در قلبش سحر گوید این بی سواد چه می   نیست می 

گ)))ر عل)))ی در آن باش)))د، ه)))ر چ)))ه حرف)))ی بزن)))ی،  اس)))ت. ام)))ا ا

کسری دارد. یک چی)ز دیگ)ری اس)ت. آنچ)ه را گوید باز   می 

گوید چی))زی دیگ))ری  که حرف بزنی قلب مبارک مؤمن می 

 اس))ت. ب))ه رس))ول ال قس))م! قل))ب م))ن همین ج))ور اس))ت.

گویم خ))دایا نگ)اه ب))ه نفهمی ام نک))ن. همی))ن ق))در ی))ادم  می 

گ)))ویم. عل)))ی ی)))ک چی)))زی دیگ)))ری  دادی همی)))ن ق)))در می 

 است. امام زمان (عج ال فرجه) یک چی)ز دیگ)ری اس)ت.

کت. چرا؟ شما باید بدانید ما باید اینجور باشیم. آرام، سا

ک))))ه م))))ن دارم می زن))))م. دل))))م  ح))))رف م))))اوراء ای))))ن اس))))ت 

ک)))))ه از ه)))))م کنی)))))د، بی خ)))))ود نیس)))))ت   می خواه)))))د ت)))))وجه 

 می پاشم. دلم می خواهد همه شما ماورایی باشید. س))ؤال
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کنم؟ بس  کوتاه دیگر نکنید. قلب من ناراحت است. چه 

گوی))د  ک))ه ش))ما را می خ))واهم. چ))را؟ مگ))ر روای))ت ن))داریم می 

 این دنیا را، مگر خورشید در دنیا نیس))ت، مگ))ر م))اه در دنی))ا

 نیست. مگر س)تاره ها در دنی))ا نیس))ت. مگ)ر آس))مان در ای))ن

 نیس))ت، مگ))ر دری))ا در ای))ن دنی))ا نیس))ت؟ ب))برم ب))التر، مگ))ر

 ع))رش در دنی))ا نیس))ت، مگ))ر بهش))ت در دنی))ا نیس))ت؟ آخ))ر

 می دانی))د چ))را؟ دنی))ا ب))ه ع))الم وص))ل اس))ت. ب))ه م))ن ای))راد

گ))ر ی))ک ق))دری ب))ا ک))ه اینج))ا اینط))وری اس))ت. ت))و ا  نکنی))د 

کار داشته باشی تو دیگ))ر در ای))ن دنی))ا نیس))تی،  ماوراء سر و 

گوی))د هم))ه این ه))ا را ی))ک  در ج))و خلق))ت هس))تی. چ))را می 

گذاش))تی اس))راف نک))ردی. گذاش))تی در ده))ان م))ؤمن   لقم))ه 

 پ)))س ی)))ک م)))ؤمن از م)))اه، از آس)))مان، از ع)))رش خ)))دا ب)))التر
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است.

که بروید با سرمایه بروید، در قط))ار  دلم می خواهد از اینجا 

کنید اما ب))ا کنید، حرف بزنید، اختلط  کنید، بازی   شوخی 

ک))رد، ه))ه، ه))ه،  این سرمایه. فلنی یک بوس به ی))ک نف))ر 

گفت: آرام، هه، ه)ه، ه))ه ه))ه!!!  هه، هه. آقای عبداللهی 

ک)))ه گفت)))م. دل)))م می خواه)))د از اینج)))ا   حالی ت)))ان ش)))د چ)))ه 

 می روید با یک سرمایه ماوراء بروی))د. ت)و بلب))ل ب)اغ ملک))وتی

ک. ج)و خلق))ت را بای))د ب))بینی. ج)و آس))مان را  نه از ع)الم خ)ا

 بای))د ب))بینی. بهش))ت را بای))د ب))بینی. جهن))م را بای))د ب))بینی.

گ))ویی کن))ی. ح))ال وق))تی اینج))ور ش))د، می   چ))را؟ بای))د یقی))ن 

ک)رده، از زمی))ن ب)التر که من را از آسمان ب))التر   این خدایی 

گوی))د: ک))رده، می  کرده، از عرش بالتر   کرده، از ستاره بالتر 

١٥حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 «قلب المؤمن، عرش الرحم))ن». قل))ب ت)و ع)رش خداس))ت.

 حال همه این ها را ببینی، یک مرتبه بگویی خ))دایا از م))ن

که ب))ه م))ن  چه چیزی می خواهی؟ حال خدا همه این ها را 

 داده، از من چه چی)زی می خواه))د؟ از م))ن ام)ر می خواه)د.

کن. اما تا جو خلق))ت را ن))بینی، ام))ر پی))ش ت))و  امر را اطاعت 

گوی))د خ))ودت را ش))ناختی م))ن را  کوچ))ک اس))ت. اینک))ه می 

گ))ویم. ت))و بای))د خ))ودت را ک))ه م))ن می   ش))ناختی ای))ن اس))ت 

بشناسی.

ک)))ردی، آق)))ا  آم)))دی ام)))ام رض)))ا (علی)))ه الس)))لم) را زی)))ارت 

کس))ی هس))تی؟ گویند یا نه. تو چه  که آقا چه می   فهمیدی 

 به حضرت عباس قس)م ن))ه زی))ر پ)ای ی))ک ش))یعه ش)یعه ای

 که به یک جا تکیه داده، ملئکه آس))مان پ))رش را می مال))د

١٦حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که پی))امبر (ص))لی ال کند به آسمان همین جور   و پرش می 

گف))ت م))ن عل))ی را آوردم، ای))ن ملئک))ه  علی))ه و آل))ه و س))لم) 

که حرف علی را می زدند من رفتم پره))ایم گوید جایی   می 

گر بپ)ری ت)ازه مل))ک هس)تی.  را زدم. می پرد به آسمان. تو ا

گوی))د.  ت))و از مل))ک ب))التری. مل))ک در ام))ر هس))ت. آم))ده می 

گوی)))د رو رو م)))ن حری)))ف ت)))و  ج)))برئیل بپ)))ر از ان)))در پی ام می 

 نی ام. م))ن ت))ا همی))ن ج))ا را می بین))م، ت))و بای))د ج))و خلق))ت را

 ببینی. تو باید جو همه عالم را ببینی. تو بای))د ق))اب ق))وس

 ادن)))ی را ب)))بینی. ت)))و بای)))د ع)))رش خ)))دا را ب)))بینی. ت)))و بای)))د

ک))ارت  ممکنات را ببینی. ممکن))ات خ))دا عل))ی اس))ت. س))ر و 

گی))رد. دیگ))ر  داش))ته ب))اش ب))ا عل))ی. ح))ال آرام. دل))ت آرام می 

ک)))ه ک)))ه خ)))انه ام را نفروخت)))م، نفروخ)))تی   ی)))ک چیزه)))ایی 

١٧حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نفروخ))تی. اینک))ه دیگ))ر غص))ه ن))دارد. دارد روزی ات را ه))م

 می ده))د، ح))ال آن ه))م ی))ا روزی ت))و هس))ت ی))ا بچه ه))ایت.

 آپارتمانم را نخریدند!!! عزیز من! خودت را نفروش. آن را

 می خرن))د. انگ))ار دوب))اره خریدن))د ی))ک مق))دار زحمت))ت زی))اد

ک))ن ت))و را دنی))ا  است. دوباره باید بسازی و بفروشی. ت))وجه 

نخرد.

گ))ر بدانی))د م))ن چ))ه  به دینم من شما را دوست دارم. ش))ما ا

 قلبی دارم، از حرفه))ای م))ن ی))ک مق))دار نگ))ران نمی ش))وید.

کن)))م. دل)))م می خواه)))د ج)))و ش)))ما در گری)))ه می   ببینی)))د دارم 

گوی)))د چ)))ه آوردی؟ مه)))ر عل)))ی را کن)))د. می   آس)))مان پ)))رش 

کوچ))ک  آوردم. اص)ل  ای))ن خلق))ت در مقاب))ل مه))ر عل)ی وال 

ک))ه مه))ر عل))ی انته))ا کوچ))ک اس))ت. چ))ون   اس))ت، ب))ه دین))م 

١٨حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ن))دارد، خلق))ت انته))ا دارد، آس))مان انته))ا دارد، زمی))ن انته))ا

گ))ر مه))ر که انتها ندارد. ت))و ا  دارد، همه انتها دارند؛ اما علی 

 امیرالم))ؤمنین (علی))ه الس))لم) را داش))ته باش))ی، یعن))ی مه))ر

گفت)))م  تم)))ام خلقته)))ا را داری. آی)))ا می دانی)))د یعن)))ی چ)))ه؟ 

کن)))م. م)))اوراء  می خ)))واهم از م)))اوراء ب)))رای ش)))ما ص)))حبت 

 کوچ)))))ک اس)))))ت پی)))))ش عل)))))ی. تم)))))ام م)))))اوراء وال تم)))))ام

کوچ))ک اس))ت. مث))ل ای))ن ک)ه   گلوله های خ))ونم ای))ن اس))ت 

کم))ال عل))ی را، ن))ه گف))تیم، ن))ه  ک))ه م))ا اس))م عل))ی را   اس))ت 

 جمال علی را، نه واقعیت علی را، من اسم علی را ب))ه ش))ما

گویم. می 

 بلد بگویم امیرالمؤمنین (علی))ه الس))لم) وص))ی رس))ول ال،

ک))ه دل))م می خواه))د عل))ی بگ))ویم.  ق))اب ق))وس ادن))ی. ب))س 

١٩حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که اسمش علی اس))ت اص))ل  م))ن دل))م می خواه))د  وال یکی 

 او را ببوس))م. چ))را؟ ام))ام حس))ین (علی))ه الس))لم) می فهم))د.

ک))بر، عل))ی اص))غر، عل))ی اوس))ط. تم))ام بچه ه))ایش را  عل))ی ا

 گذاش))))ته عل))))ی. چ))))را اس))))م بچه هایت))))ان را چی))))ز دیگ))))ری

کنی)))د. تم)))ام مش)))کلت گذاری)))د؟ چ)))را؟ اط)))اعت زن می   می 

گش))اید ن)ه خ))ود عل)ی.  خلقت را اس))م عل)ی، مش))کلش را می 

گوی))د عل))ی هش))ت ش))هر ق))وم ل))وط را زی))ر و رو  جبرئی))ل می 

گوی))))د عل))))ی، آه))))ن ب))))ه دس))))تش ن))))رم کن))))د، داوود می   می 

کن))د. اس)م گوید عل)ی م)رده را زن)ده می   می شود، عیسی می 

کن))د، ن))ه عل))ی. عل))ی خلقته))ا را روح  علی را مرده را زنده می 

گر یک روزی به من بگویند اینق))در کند. ا  می دهد زنده می 

گ))ویم همی))ن ق))در ب))ه م))ن گف))تی، می   نفه))م ب))ودی اینق))در 

٢٠حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم. من بیش))تر از ای))ن عقل))م نمی رس))د. اص))ل   گفتی، من 

 م))اوراء یعن)))ی اس))م عل)))ی ن))ه عل)))ی. ب)))ه تم))ام آی)))ات، تم)))ام

 گلوله های خونم، موهای بدنم همین است. اص))ل  م))اوراء

 اس))م عل)ی اس))ت، ن)ه عل))ی. عل))ی چی))زی دیگ)ری اس))ت. م))ا

کشش علی را ن)دارد. ب))ه ق)دری ب)ه م))ا دادن))د  مغزمان هنوز 

 بهشت برویم. می تواند بهشت بروی))م. ام))ا م))ن فهمی))دم و

که آمدم خدمت حض)رت زه)را (علیه))ا الس)لم)  گفتم: حال 

که خ))انه م))ا را دیدی))د. ش))ما  بهشت را نشانم می دهد. شما 

کن))م. رن))ج  می آیی))د خ))انه م))ن م))ن تش))کر از هم))ه ش))ما می 

گنجش))))ک اس))))ت. ام))))ا م))))ن ب))))ه عل))))ی کش))))ید. لن))))ه   می 

کن)))م ای)))ن کن)))م. ام)))ا دی)))دم بزرگ)))ش   می توانس)))تم بزرگ)))ش 

ک))ه ب))ا قط))ار می آم))دم  وج))دانم ن))اراحت اس))ت. همین ج))ور 

٢١حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گری))))ه ک))))ردم ب))))ا چش))))م   خانه ه))))ا را می دی))))دم. نگ))))اه می 

گفت))م: خ))دایا این ه))ا را ب))بر بهش))ت. ای))ن چ))ه خ))انه ای  می 

گرفته بودم. خدایا پس این ه))ا را که این دارد. آتش   است 

 ببر بهش))ت. اص))ل  بهش))ت را خواس))تم ب))ه وج))ود ام))ام زم))ان

کنی))د ای))ن خانه ه))ا را  (ع))ج ال فرج))ه) ب))رای اینه))ا. ش))کر 

کنید این خانه های بزرگ را دارید. حاج ش))یخ  دارید. شکر 

کوچ))ک مث))ل گف))ت ای))ن خانه ه))ای   عباس خدا بیامرز، می 

ک))ه ی))ک آیه ای می خوان))د ش))ما ی))ک مق))دار چی))ز  ای))ن اس))ت 

که این ها را به ش))ما داده اس))ت. ح))ال خ))دا خواس))ته  بودید 

که ای))ن خانه ه))ا را ب))ه ش))ما داده اس))ت. ام))ا ناش))کری  است 

کنید. حال یک خانه دو طبقه می خواهد. تو شکر ای))ن  می 

کار می خواهی بکنی؟ کردی؟ چه  را 

٢٢حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ر پ)ر و ب)ال ب))ه ش)یعه  ت)و بای))د پ)ر و ب))ال ب)ه ش))یعه ب)دهی. ا

 دادی در جو عالم می پری. الحمد ل هم))ه ش))ما پ))ر و ب))ال

کوچ))ک و ب))زرگ  دادی))د ب))ه ش))یعه. م))ن ممن))ون هم))ه ش))ما 

 هستم. وال! شرمنده شما هستم. به دینم شرمنده هم))ه

 شما هستم. بی خود نیست یک))ی از ش))ما ن))اراحت هس))تید،

 من ناراحت هستم. عنایت ش)ما را می بین))م. لط)ف ش)ما را

 می بین)))م. ی))ک چیزه))ایی را آدم می بین)))د لط))ف و عن))ایت

 خدا را می بیند. من امروز یک جا نشسته بودم ی))ک مق))دار

کن))د، ای))ن چ))ی کس))ی دارد ف))وت می   ع))رق داش))تم، دی))دم 

که هواپرست نیستم، عن))ایت ای)ن را می بین))م،  است؟ من 

ک))رده؟ ک))ار   لطف این را می بینم. می بینم خ))دا ای))ن را چ))ه 

کن))د ب))ه ی))ک م))ؤمن ی))ک مق))دار گر ب))ه ی))ک ف))وت  گوید ا  می 

٢٣حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم خ))دا  خن))ک ش))ود، ب))ه تم))ام آی))ات ق))رآن ب))ه س))ی ج))زء 

ک))رده ک))ه همچنی))ن   به))ترین ج))ا را خ))دا ب))ه ای))ن می ده))د 

 اس))ت. چ))را؟ روای))ت داری))م. روای))ت را بگ))ویم. خ))دا رحم))ت

ک)ه ب)ه آت))ش گف))ت ف)وتی   کند حاج میرزا جعف))ر زاه))د را. می 

کرک))ش ب))رود، دس))تت ک))ردی  کنی از تو می پرسند فوت   می 

کنی یا بی خود. یعن))ی تم))ام هیک))ل م))ا در اختی))ار ام))ر  را داغ 

 اس))ت. ت))و اینج))ور ح))ق ن))داری بکن))ی. اینج))ور م))ا بای))د در

 اختیار امر باشیم. حال می روی چ))ه چی)زی می خ)ری. چ)ه

ج ش)دی. دیگ)ر نمی خ)واهم اس)مت را کن))ی؟ از ام)ر خ)ار  می 

 بی))اورم. م))ن خواس))ت رفق))ا را می خ))واهم خواس))ت ش))ما را

کنم. برای من وظیفه است. من خواست شما را عمل می 

کردی)م هم)ه رفق)ا س))الم باش))ند، از آنج)ا  ما با خودمان عهد 

٢٤حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ک))ه می خواس))تیم بی))اییم رفت))م پی))ش حض))رت معص))ومه

گفتم بی بی جان، من توی ش))ما هس))تم،  (علیها السلم)، 

 ش)))ما خی)))ال نک)))ن در خ)))انه ات خوابی)))دی، م)))ن ت)))وی ت)))و

گفت)م بی ب)ی ج))ان! ب))ه  هستم. همیش)ه فک)ر ش)ما هس))تم. 

 داداشت بگو رفقایم را تحویل بگی))رد: اولی اش ای))ن اس))ت

گ)))ر آس)))یبی کن)))د این ه)))ا حف)))ظ باش)))ند. ا  ک)))ه مل)))ک روان)))ه 

ک))ه ملئک))ه در اختی))ار  می خواه))د ب))ه این ه))ا برس))د، چ))ون 

کنی))د ت))ا ح))تی  داداش))ت هس))تند، ای))ن رفق))ای م))ن را حف))ظ 

 گفتم از قطار پایین می آیند، بال می روند. تم))ام ش))ما مث))ل

ک))ه در قل))ب م)))ن اس))ت در قل))ب م)))ن حض))ور  ی)))ک ایم))انی 

ک)))ن. بع)))د  داری)))د. بع)))د بگ))و ج)))ای خ))وب ه)))م قسمتش)))ان 

کن. بع))د عن))ایت ب)ه آن ه)ا بک))ن.  حاجتشان را هم برآورده 

٢٥حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بعد آن ها را تحویل بگیر. مگر من یک چیز خواستم؟ بعد

ک)))ن. بع)))د دس)))ت خ)))الی روانه ش)))ان نک)))ن.  ارادة اللهش)))ان 

گفت))م  الحمد ل شکر رب العالمین تا یک ذره چیزی ش))د، 

 آق))ا ج))ان! م))ن ی))ک روض))ه حض))رت زه))را (علیه))ا الس))لم)

کسالتش))ان خ))وب ش))ود. آق))ای ک))ه این ه))ا ه))م   می خ))وانم. 

ک))ه  ح))اج عب))اس آق))ا را ه))م در نظ))ر داش))تم و دارم. چ))ون 

ک)))ه ش)))ما  س)))لمتی ش)))ما رفق)))ا س)))لمتی م)))ن اس)))ت. چ)))ون 

همه تان به قلب من وصل هستید.

ک))ه در ج))و ع))الم ام))ام هس))ت، هم))ه ج))ا ام))ام  همین ج))ور 

 هس)))ت. آن وق)))ت در ج)))و م)))ا محب)))ت آن ه)))ا هس)))ت، بای)))د

گرن))ه م))ا تقلی))د نکردی))م. ای))ن  محب))ت م))ؤمن ه))م باش))د. ا

گویند ای))ن ی))ک تقلی))د خودخ))واهی که به شما می   تقلیدی 

٢٦حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 است. تقلید این اس))ت. ام))ام (علی))ه الس))لم) حج))ت خ))دا،

که  رئیس مذهب ما، یک دوستی داشت، یکی دو روز بود 

کس))ل گف))ت م))ا  کس))ل ش))دی.  گف))ت   پی))دایش نب))ود. آم))د 

گوی))د گف))ت م))ا به))تر ش))دیم. می  گفت به))تر ش))دی،   شدیم. 

 ما بهتر شدیم. یعن))ی ی))ک ش))یعه، ب))ه دوازده ام)ام چه))ارده

 معصوم (علیهم السلم) وصل اس))ت. ی))ک وق))ت می بین))ی

 که شما قبلتان یک ذره ناراحت است، روای))ت داری))م ام)ام

 زمان (عج ال فرجه) ناراحت است. بی خ))ودی هم))ه چی))ز

 داری، پ)))))ول داری، ماش)))))ین داری، خ)))))انه داری، خ)))))انم

 داری، همه چیز داری، یک مقدار شیعه ناراحت می شود.

گوی))د ام))ام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه) ن))اراحت ش))ده، قل))ب  می 

 مبارک ایشان ناراحت است، قلب یک شیعه ه))م ن))اراحت

٢٧حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 است. آق))ا ق))در ای))ن حرفه))ا را بدانی))د، یقی))ن ب))ه ای))ن حرفه))ا

کنید. پیدا 

 حال می خواهم این را بگویم. بعد از رس))ول ال س))لمان در

 خ))انه ده روز نشس))ت. امیرالم))ؤمنین (علی))ه الس))لم) عل))ی

گف))ت س))لمان چ))را ب))ه م))ا جف))ا ک))رد. ت))ا آم))د   پی اش روان))ه 

گف))ت:  کردی؟ چرا بعد از رسول ال ده روز اینجا نیامدی. 

 عل))ی ج))ان! خ))ودت می دان))ی م))رگ رس))ول ال م))ن را خ))انه

ک))ه بی))ایم. ک))رده اس))ت. دیگ))ر انگ))ار ق))درت ن))دارم   نش))ین 

ک))ه خواس))تم ت))و را، زه)را ت))و را خواس))ته  گفت س))لمان چ))ون 

 اس)))ت. خواس)))ت زه)))را، خواس)))ت عل)))ی اس)))ت. خیل)))ی ای)))ن

کنید ای))ن کنید، حفظ   حرفها بالست. باید این ها را هضم 

ک)ه ک)اری ب))ه ت))و دارد. یعن))ی م))ن  گفت زهرا ی))ک   حرفها را. 

٢٨حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))م. بی خ))ود  عل))ی هس))تم دارم خواس))ت زه))را را عم))ل می 

کرده است. حال آم))د که زهرا خودش را فدای علی   نیست 

 خ)))دمت زه)))رای عزی)))ز، زه)))رای عزی)))ز ه)))م هم)))ان را ب)))ه او

ک))ردی، پ))درم از دنی))ا رفت))ه  گفت. یا سلمان! چرا به ما جفا 

 اس))ت. ده روز اس))ت نیام))دی. هم))ان ح))رف را زد. یک))ی از

گفت))م. ک)رد، عص)اره اش را ب)ه او   علم)ای اعلم ای)ن را نق))ل 

گف))ت چن))دین وق))ت اس))ت  گف))ت قس))م ب))ه ج))رأت خ))ورد، 

ک))رد. آدم  روای))ت را دی))دم ام))ا نمی فهمی))دم. خ))ودش اق))رار 

گفت: سلمان جان! نشسته بودم دی))دم س))ه  خوبی است. 

گوی)))ا آمدن)))د س)))ر س)))لمتی  ح)))وریه از در آمدن)))د ت)))و. نس)))بتا  

گف))ت م)))ن س)))لمانیه گفت)))م اس))م ت))و چ)))ی اس)))ت؟   بدهن)))د. 

کیست؟ من ح))وریه  هستم. من حوریه سلمان هستم. آن 

٢٩حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

مقداد هستم. من حوریه ابوذر هستم.

ک))رده اس))ت. ح))رف ای))ن ک))ار را  گفت))م چ))را زه))را ای))ن   ح))ال 

گف))ت م))ن نفهمی))دم. که آن عالم بزرگوار   است. اینجاست 

گفتم ببین، حال  گفت تا اینجایش را خواندم و نفهمیدم. 

ک))ه دس))ت از عل))ی برنداش))تید حوریه هایت))ان گوی))د ش))ما   می 

 هم در بهشت معلوم شده است. پاداش داد زهرا به اینها.

که رفتند هف))ت میلی))ون. آن ه))ا غل))ط اس))ت. ش))ما  اما آن ها 

 ک))ه نرفتی))د ت))ا ح))تی حوریه ه))ای آن ه))ا را نش))ان داد. وال!

 حوریه ه))ای ش))ما ه))م معل))وم اس))ت. ام))ا م))واظب چش))متان

 باشید، نگاه به حوریه خودت بکن، نگاه به این خیابانها

ک)ردم. ی)ا ام)ام رض)ا (علی)ه  نکن. م))ن وال الن رفت))م ت)وبه 

ک))ه هم))ه ج))ا هس))تی، بع))د ی))ک  السلم)، از سر ما بگ))ذر. ت))و 

٣٠حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ردم، بع)))د ی)))ک ت)))ف ت)))وی ص)))ورت خ)))ودم گری)))ه   ق)))دری 

 انداختم، آخر مبادا من تو را نخ)واهم. م))ن خیل))ی نمی آی))م

ک))ه هم))ه ج))ا ک))ه این ه))ا ریختن))د آنج))ا. ت))و   می بین))م ب))س 

کند هستم.  هستی. تو در قلب من هستی. آخر یک مقدار 

کندی خودم بدم آمد. چرا؟ بعد آم))دم  خودم می فهمم. از 

کف دست است، یا دین مثل  گفتم دین مثل اینکه آتش 

کن))ی، ی))ا خ))ار ک))ه ب))اد بیای))د چ))راغ بخ))واهی روش))ن   بیاب))ان 

ک))))ه رویش))))ان را  مغیلن. خ))))ار مغیلن ای))))ن زنه))))ا هس))))تند 

ک)))ه آت)))ش در جانش)))ان گیرن)))د. آت)))ش این ه)))ا هس)))تند   نمی 

ک)))ه آمدن)))د  بیفت)))د. ت)))ازه این ه)))ا خوبه)))ای ای)))ران هس)))تند 

کنن))د ای))ن جوانه))ا. ک))ار   زی))ارت، وای ب))ه ح))ال ب))دها. چ))ه 

گوید من در آخرالزمان مباه))ات که خدا می   بی خود نیست 

٣١حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که من ب))ه ش))ما حض))ار مجل))س کنم. مباهاتی   به آن ها می 

گوی)))د ک)))رده اس)))ت. می  ک)))ه خ)))دا  کن)))م مباه)))اتی اس)))ت   می 

کنم به این جوانها، ب))ا هم))ه ای))ن حرفه))ا آم))ده  مباهات می 

ک))))بر. اش))))هد ان ل ال))))ه ال ال. گوی))))د ال ا  رو ب))))ه م))))ن می 

 شهادت می دهد به یگ))انگی م))ن. اش))هد ان محم))د رس))ول

 ال. محم))))د م))))ن را قب)))ول دارد. اش))))هد ان امیرالم))))ؤمنین

 (علی)))ه الس)))لم) عل)))ی ول))))ی ال. اش)))هد ان امیرالم))))ؤمنین

 (علی))))ه الس))))لم) عل))))ی حج))))ة ال. دارد اق))))رار ب))))ه این ه))))ا

گ)ر کن))م. ا کند. من مباهات می  کند. اقرار به آن ها نمی   می 

کن)))م مباه)))ات ب)))ه ولی)))ت ش)))ما  م)))ن مباه)))ات ب)))ه ش)))ما می 

کنم. می 

ک)ار ک)رد چ))ه   حال حرفم سر روضه اس))ت. عم)ر ی))ک فک))ری 

٣٢حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت م))ن بای))د ب))ا اس))لم زه))را را ک))ه زه))را را بکش))د.   کن))د 

گر بخواهم زه)را را بکش))م، در ج)و ای))ن ع))الم ی))ک  بکشم. ا

که م))ن خلیف))ه اس))لم هس))تم.  قدری درست نیست. چون 

که ره))برش ش))یطان  من باید با اسلم زهرا را بکشم. چون 

گفت)))م وق)))تی اب)))ابکر ب)))ه خلف)))ت رس)))ید، دی)))د ی)))ک  ب)))ود. 

 پیرمردی (من یک پاره وقته))ا ی))اد پی))ری خ))ودم می افت))م،

ک)رده و خیل))ی م))وقر. آم))د  یاد شما نمی افتم) اینجایش ب))اد 

ک))رد. م))ن ن))ود و پن))ج س))الم  در حضار مردم ب))ه اب))ابکر س))لم 

گف))ت) گوید دروغ نگو، ش))یطان دروغ  که می   هست. (این 

 یک خواهش از خ))دا داش))تم، ی))ک آرزو داش))تم، ب))ه آرزوی))م

ک)ه ی))ک  رسیدم، هیچ آرزویی دیگر ندارم. آرزویم این ب))ود 

کنم، آمد کند، من با او بیعت   خلیفه ای را خدا برانگیخته 

٣٣حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))رد. ای))ن ش))یطان ب))ود. م))ردم ه))م بیع))ت  ب))ا اب))ابکر بیع))ت 

کند آم))ده در قل))ب کارگشایی می   کردند. حال شیطان دارد 

ک)رد. می خ)واهم کند. حساب   عمر. حال راهنمایی اش می 

گر خود زه))را ی))اری ام کامل بخوانم. انشاء ال ا  یک روضه 

ک))رد  کند. باید من با اسلم زهرا را بکشم. ی))ک وق))ت نگ))اه 

گف))ت آی))ا ام)ر رس))ول ال را بای))د اط))اعت  به حضار مجل))س. 

 کرد یا نک))رد، م))ن خلیف))ه رس))ول ال هس))تم، اب))ابکر خلیف))ه

کنی))م ی))ا  رسول ال است. آیا باید ام))ر رس)ول ال را اط))اعت 

ک))ه کس))ی  گفت ه))ر  گفت یادم هست  گفتند بله.   نه؟ همه 

 جماعت نیاید بای))د بروی))د آن را بیاوری))د. مغی))ره ب))رو عل))ی را

کن)د قنف))ذ را. چن))د نف))ر از حض)ار مجل))س  بی))اور. خ))دا لعن))ت 

گف))ت پاش))و بی))ا بی))رون  بلن))د ش))دند رفتن))د در خ))انه عل))ی. 

٣٤حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ن. ت))ا ای))ن  اختلف نینداز. بیا با خلیفه رسول ال بیع))ت 

گف))ت ب))رو م))ا داری))م  ندا را داد، زهرای عزیز، آم))د پش))ت در، 

کنیم. علی در داغ پیامبر (صلی ال  قرآن را جمع آوری می 

گفت: ب))رو ای))ن حرفه))ای زن))انه را  علیه و آله و سلم) است. 

 دور بینداز. اسلم، اسلم، اسلم. برو این حرفهای زنانه را

گر نیاید در را آت))ش می زن))م.  دور بینداز به علی بگو بیاید. ا

 در را باز نکرد. مردم هی)زم بیاوری))د. هی)زم آوردن))د در پش))ت

گف))ت عم))ر! حس))ن و  در، در ی))ک لخ))تی ب))ود. یک))ی ب))ه او 

گفت اسلم از این حرفها بالتر اس))ت.  حسین در آن است. 

 اسلم از حسن و حسین بالتر است. خانه را آتش می زنم.

 در را آتش زد. نوشت به معاویه. معاویه! زهرا می خواست

کن)))د. نگذاش)))تم. در نیم)))ه کن)))د، نگذاش)))تم افش)))اء   افش)))اء 

٣٥حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف)))ت دس)))ت از عل)))ی  س)))وخته ب)))ود، زه)))را آم)))د پش)))ت در، 

 بردارید. چرا زهرا پشت در آمده اس))ت؟ سفارش))های رس))ول

کن)))د، م)))ن را کس))ی زه)))را را اذی)))ت   ال آم)))ده پش)))ت در. ه))ر 

کرده است، رضایت زهرا رضایت من است. رضایت  اذیت 

ک))ه رس))ول ال  زهرا، رضایت خداست. با تم))ام ای))ن حرفه))ا 

کنند، نوشت معاویه وق))تی م))ن گفت شاید حیا   زده است، 

 دی))))دم زه))))را پش)))))ت در اس))))ت، چن)))))ان لگ))))د ب)))))ه در زدم،

کردم. عضله های زهرا را خرد 

 در باز شد، زهرا افت))اد و بچه اش س))قط ش))د. ح)ال پش))ت در

گوی))د عل))ی، رس))ول ال گوی))د عل))ی، تم))ام خلق))ت می   نمی 

گوی)))د گوی)))د عل)))ی، چ))را زه))را نمی  گوی)))د عل)))ی، خ))دا می   می 

گفت یا ابت))ا، ای باب))ا  علی؟ انشای ولیت یعنی این است: 

٣٦حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی)))د؟ کن)))د؟ چ)))را عل)))ی نمی   ب)))بین امت)))ت ب)))ا م)))ن چ)))ه می 

گوید دیگر یک غصه روی غصه علی نی))اورم. ی))ک داد  می 

کش))تند. گف))ت: فض))ه! ب))ه خ))دا بچه ام را   دیگ))ری ه))م زد. 

ک)رده اس)ت، ب))از ه)م س)راغ عل)ی را  حال زهرا چشمش را ب)از 

گیرد. فضه عل))ی چ))ه ش))د؟ زه))را ج))ان عل))ی را بردن))د ب))ه  می 

 مس))جد. خ))دا می دان))د وق))تی رفت))م مس))جد، فق))ط نگ))اه ب))ه

ک)))اش خ)))راب گفت)))م ای مس)))جد!  ک)))ردم.   ق)))بر رس)))ول ال 

گردن))ش کن))م، چ))را؟ عل))ی را طن))اب   شدی، نگاه به تو نمی 

ک))ه جس))ارت ب))ه  انداختند آمدند در این مسجد، مسجدی 

 عل)))ی ش)))ده نمی خ)))واهم ب)))بینم. اص)))ل  نگ)))اه ب)))ه مس)))جد

 نکردم. حال علی را آوردند در مسجد. ح)ال چ)ه ش))د؟ زه)را

کشند. گردن علی انداختند، چهل نفر می   آمد. دید طناب 

٣٧حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر علی آن موقع بیع))ت که نوشته است، ا  دهن آن بشکند 

کنی))م. گفت))ه اس))ت م))ا ه))م بای))د بیع))ت  ک))رد ای))ن ع))الم   می 

که تو این ح))رف را کرده   برایش پیام دادم مگر علی بیعت 

کردن))د. ب))ا  می زنی. اهل تس))نن آن آی)ت ال را خیل)ی ب)زرگ 

گفت))م م))ردک!  خ))ط درش))ت نوش))تند ب))ه پرچ))م در زاه))دان. 

گردن))ش کن))د، چ)را طن))اب  گر عل))ی می خواس))ت بیع))ت   چرا ا

کن))د، چ))را شمش))یر گ))ر عل))ی می خواس))ت بیع))ت   انداختن))د. ا

که آتش من را می زند این ها کسی   بالی سرش انداختند. 

 م))ن را آت))ش می زنن))د. وال ع))رق خوره))ا آت))ش نمی زنن))د.

که فهم ندارد من را آتش می زند. کسی 

گرفت، چه))ل نف))ر روی  حال چه شد؟ زهرا آمد سر طناب را 

ک)ه عل)ی را  زمی))ن ریختن))د. ی))ک وق))ت عم)ر دی))د الن اس))ت 

٣٨حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ن. کوت)اه   می برد. یک وق))ت ص)دا زد قنف)ذ دس))ت زه)را را 

کنم؟ زهرا را بزنید. چنان غلف شمشیر زد به کار   امیر چه 

 ب))))ازوی زه))))را. آدم از نفهمی))))ده ها نفهم))))ی می بین))))د. ب))))ه

گ)))ر مث)))ل م)))ن بودی)))د ج)))ان می دادی)))د از  حض))رت عب)))اس! ا

ک))ه چن))دین س))ال پی))ش ح))اج ش))یخ  دس))ت اینه))ا. ع))المی 

گف)))ت آن غلف شمش)))یر زه)))را را  عب)))اس ب)))وده اس)))ت، می 

 کش))ته اس))ت. برای))ش پی))ام دادم م))ن نمی خ))واهم جل))وی

کس)))ی را  پ)))درت باش)))م، پس)))رش خ)))انه م)))ا می آی)))د، دس)))ت 

کس))ی را بش))کنی نمی می))رد، پ))س  بشکنی، نمی میرد، پ))ای 

گفت چنان فشار آوردم عض))له های زه))را که   تو نمی فهمی 

کن))ی؟ چ))را ک)ردم. ت))و چ)را اه)ل تس))نن را تش)ویق می   را خرد 

گ))ردن قنف))ذ بین))دازی. عم))ر زه))را را  می خواهی قتل زه))را را 

٣٩حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کشته است.

 حال زهرا آمد در مسجد، ای دهانت بشکند، حال یک نفر

گف))ت چ))را زه))را نمی رود؟ م))ن همیش))ه بدانی))د  من))بری می 

ک))ه دل م))ن را کس))ی  کن))م   رفق))ا دارم ب))ا این ه))ا مب))ارزه می 

 آتش می زند این منبری های نفه))م هس))تند. تم)ام اش)یای

گف))ت ای))ن زه))را، (ای  ب))دنم را آت))ش می زنن))د. آن وق))ت می 

گفت))م ک))ه نگ))ویی) خ))ون ری))زی داش))ته.  ل ش))ود   زب))انت ل

 مگر آیه انما یرید ال لیذهب عنکم الرجس اه))ل ال))بیت را

گفت))))ه این ه))))ا تطهی))))ر هس))))تند، چ))))ه  نمی فهم))))ی، خ))))دا 

گف))ت دس))ت از عل))ی ک))رد؟  ک))ار  گ))ویی؟ ح))ال زه))را چ))ه   می 

کن)))م. ش)))یعه و س)))نی نوش)))تند  برداری)))د وگرن)))ه نفری)))ن می 

کن))د گ))ر زه))را نفری))ن  ک))رد، عل))ی دی))د ا  س))تونها از ج))ا حرک))ت 

٤٠حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عالمی به هم می خورد. یک وقت صدا زد سلمان ب))ه زه)را

 بگو نفرین نکن))د. درس))ت اس)ت این ه))ا هس))تند نفری))ن ت)و،

ک کن))د. طی))ور در ج))و ه))وا هل  ممک))ن اس))ت ب))ه طی))ور اث))ر 

گردنش است، شمش))یر ب))الی س))رش  می شود. علی طناب 

گوی))د طی))ور نبای))د ص))دمه  است، فکر طیور ع))الم اس))ت. می 

بخورد. این است علی.

 حال دیدند اینط))وری ش))د دس))ت از عل))ی برداش))تند. دس))ت

گرف))ت آم))د خ))انه. ح))ال مگ))ر زه))را دس))ت برداش))ته  عل))ی را 

 اس)))ت؟ اول ف)))دایی ولی)))ت زه)))را ب)))وده اس)))ت. آخ)))ر ای)))ن

ک)))ه نیل)))ی اس)))ت، ک)))ه شکس)))ته اس)))ت، ص)))ورتش   ب)))ازویش 

که شکسته اس))ت، ای))ن روح خداس))ت، ح))ال دی))د  پهلویش 

کن))د. (ت)وانم را گری)ه می  کن))د، آخ)ر چ)را عل)ی  گری)ه می   عل)ی 

٤١حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک  دارم از دس)))ت می ده)))م دس)))تم رف)))ت ب)))ال یقه ام را چ)))ا

گری))ه  بدهم، دیدم رفق))ا ن))اراحت می ش))وند) چ))را ح))ال عل))ی 

کن)))د؟ عل)))ی گری)))ه می  کن)))د؟ مگ)))ر عل)))ی ب)))رای ریاس)))ت   می 

که خورده برای علی خ))ورده اس))ت.  می بیند زهرا سیلی ای 

کن))د.  پهلویش شکسته اس))ت ب))رای اینک))ه از عل)ی حم))ایت 

کن))د.  دس))تش شکس))ته اس))ت ب))رای اینک))ه از عل))ی حم))ایت 

کن))د. ح))ال زه))را ب))ه گریه می  کشد از زهرا.   علی خجالت می 

 روی))ش خ))ودش نمی آورد. ح))ال اش))کهای عل))ی را خش)))ک

کن، آیا از گفت مظلوم را نوازش  کند. علی جان! پدرم   می 

کند. خ))دایا! ک می   تو مظلوم تر هست؟ اشکهای علی را پا

این ها برادر ما هستند؟

گریه علی برای زهرای عزی)ز اس)ت. لح)ول گفتم  که   چون 

٤٢حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

و لقوة ال بال العلی العظیم.

خدایا، به ما قدرت ولیت بده.

خدایا، محبت زهرا را از دل ما بیرون نبر

کن. خدایا، توسلت ما را زیاد 

 خدایا، شناخت علی و زهرا و دوازده امام را در قلب ما زیاد

کن.

 خدایا، به حق زه))رای مرض))یه ب)ه ت))و قس))م می ده))م ب)ه م))ا

توفیق بده.

حب))ت این ه))ا در دل ماس))ت،  خ))دایا، ه))ر محب))تی ب))ه غی))ر مح

کن. بیرون 

٤٣حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. حبت این ها محشور  خدایا، ما را با مح

 یک اشاره ای دیگری هم بکنم. من از آق))ای ح))اج عب))اس

کنم. قلبشان ب))ه قل))ب ام))ام زم))ان (ع))ج  آقا عذرخواهی می 

 ال فرجه) وصل است. شیعه بای))د ی))ک بیت))وته ای داش))ته

گ)))ر ش)))یعه بیت)))وته نداش)))ته باش)))د، خلف ش)))أنش  باش)))د، ا

 است. باید یک بیتوته ای با زهرا و علی داشته باشد. ی))ک

 بیت))وته ای داش))تم، در ع))الم رؤی))ا خ))دمت ام))ام زم))ان (ع))ج

گفت)))م آق)))ا ج)))ان! یک)))ی دو چی)))ز از ت)))و  ال فرج)))ه) رس)))یدم. 

گ)))ر تم)))ام ای)))ن ع)))الم را در  می خ)))واهم. ب)))ه خ)))ودت قس)))م ا

 اختی))))ارم بگ))))ذاری، م))))ن می س))))وزم ای))))ن س))))وختن م))))ن را

ک)ه م))ن ی))اور کن))د. خواهش)م ای)ن اس)ت  کس آرام نمی   هیچ 

 تو باشم، این سوختن من را به دین))م قس)م ن)ه بهش))ت ن)ه

٤٤حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ر م)ن آن را بخ))واهم حی))وان هس))تم.  فردوس ن)ه جن))ات ا

ک))ه بهش))ت بی))ایم. آرام باش))م  چ))را؟ آرام می خ))واهم باش))م 

 ک)))ه در جن)))ات ب)))روم. م)))ن می س)))وزم یک)))ی از ب)))رای ج)))دت

 حس))ین، یک))ی از ب))رای م))ادرت زه))را. ب))ه خ))ودت قس))م ت))ا

گفتم یک دفعه تکان خورد، مصیبت زهرا امام  مادرش را 

گر ام))ام زم))ان  زمان (عج ال فرجه) را هم تکان می دهد. ا

 (ع))))ج ال فرج))))ه) تک))))ان می خ))))ورد تم))))ام خلق))))ت تک))))ان

گف))تی. ح))ال ک بر س)ر! چ))را  گفتم ای خا  می خورد، همانجا 

 گفتم می سوزم. حال وقتی آقا امام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه)

گفت))م س))وختن ت))و هی))چ چی))زی رفع))ش را  تش))ریف می آورد 

ک))ه در دس))ت توس))ت، احق))اق کند مگ))ر آن ذوالفق))اری   نمی 

کنی از دشمنان مادرت و جدت حسین. حق 

٤٥حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ه می آی)))د اول  ح)))ال ام)))ام زم)))ان (ع)))ج ال فرج)))ه) وق)))تی 

 می آید مکه معظمه. ی))ک هش))دار می ده))د ب))ه تم))ام ع))الم.

کن)))د. در آن پرچ)))م ان)))ا فتحن)))ا  ی)))ک پرچم)))ی ه)))م ب)))از می 

گ)))ویم آن کم)))ک می خواه)))د. نمی   نوش)))ته. از تم)))ام ع)))الم 

گ)))ویم آخ. کنن)))د؟ می  کس)))انی خی)))انت می   موق)))ع ه)))م چ)))ه 

 است. آن پرچم را یک وقت می بیند باز ش))ده، تم))ام ع))الم

کن)))د می آی)))د ک)))ه می  ک)))اری   پرچ)))م را می بینن)))د. ح)))ال اول 

 م)))دینه می رود س)))ر ق)))بر م)))ادرش، م)))ادر ج)))ان! آم)))دم. ق)))بر

کند. مادر جان! آمدم. به اندازه تمام  مادرش را معلوم می 

گر اشک چش))مم تم))ام ش))د،  دنیا سوختم و اشک ریختم. ا

کن))د ک)ردم. آنج))ا ه)م س))تایش خ))دا می  گریه   برای تو خون 

 که به دست من الن جاری شد. بعد از این می آید این دو

٤٦حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید چرا به ه))م پیوس))تید؟ چ))را  نفر را از قبر درمی آورد. می 

ک))ه کرده ب))ود   پهلوی مادرم را بشکستید. آخر مادر من چه 

ک))ه س))یلی زدی))د. ک))رده ب))ود   ب))ازویش را شکس))ته ب))ود، چ))ه 

 تقصیر مادرم چیست؟ این ها را آتش می زند. پس داغ دل

کن))د، ک))س نمی توان))د عمل))ی   ش))یعه را مقص))د ش))یعه را هیچ 

مگر وجود امام زمان.

 خدایا، به حق زهرا، به حق وج))ود ام))ام زم))ان، ام))ام زم))ان

(عج ال فرجه) ما را برسان

کردی، به وعده خودت در زمان م))ا عم))ل  خدایا، تو وعده 

 ک))ن. م))ا را ی))اورش ق))رار ب))ده، م))ا را از مح))بینش ق))رار ب))ده.

ک))ه ام))ام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه) ب))ه مقص))دش  همین سان 

٤٧حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

برسد، شیعیان را هم به مقصدشان برسان.

 مقص)د م))ا ظه)ور حض)رت اس)ت. خ)ود ام)ام زم))ان (ع)ج ال

گوی))د ظه))ور م))ن را از خ))دا بخواهی))د ام))ام زم))ان  فرج))ه) می 

 (عج ال فرجه) می داند چه وقت ظهورش است. اما ی))ک

 دو اج))))ازه می خواه))))د. اول اج))))ازه از خ))))دا، بع))))د اج))))ازه از

 حضرت زهرا (علیها السلم). من چن))د وق))ت پی))ش خ))واب

کن))د گف))ت آخری))ن امض))اء ش))د. اول بای))د خ))دا امض))اء   دیدم 

گف)))ت  بع)))د زه)))را. الحم)))د ل دی)))دم ظه)))ور نزدی)))ک اس)))ت 

 آخرین امضاء شد. رفقا باید ب)ا این ه)ا محش)ور ش)وید. رفق))ا

 بای))د در ای))ن حرفه))ا بیایی))د. رفق))ا بای))د از امتح))ان درآیی))د.

کجا از امتحان در آیید؟ دنیای به غیر امر را نخواهید.

٤٨حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که پشت پا ب))ر ع))الم امک))ان زدم، دس))ت ب))ر دام))ن  آن است 

کن))ی دنی))ا  زه))را زدم، دنی))ا وق))تی اهل))ش ش))دی، خی))ال می 

کن))د ام))ا وق))تی اینط))وری ش))دی ب))ه  امک))ان ت))و را عم))ل می 

 بهش))تش ه))م پش))ت پ))ا می زن))ی. ب))ه ف))ردوس و جن))اتش را

ک)ه ک)ه می فهم))ی امک))ان ت)و ای))ن اس))ت   هم می زنی. چ))ون 

کند. آقا بیاید احقاق حق از زهرا و حسین 

گ)ویم ک)ه م))ن می   امیدوارم قلب مبارک ش)ما طل)ب اینج))ور 

کن))د.  بکند. طلب وجود مبارک امام زمان (عج ال فرجه) 

که در دل ماست، آن شمشیر که این آتشی  کند   طلب این 

کنی))د کن))د، دع))ا   ام))ام زم))ان (ع))ج ال فرج))ه) خ))اموش می 

کن)))م  وج)))ود مب)))ارکش س)))الم باش)))د. م)))ن از ش)))ما تش)))کر می 

 کوچک و بزرگتان ص))دقه می دهی))د ب))رای ام)ام زم))ان (ع))ج

٤٩حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ه گویی)))د مب)))ادا ب)))داء ش)))ود، ای)))ن اس)))ت   ال فرج)))ه) می 

گف))ت آی))ا ت))و می دان))ی ظه))ور چ))ه  شخص))ی آم))د پی))ش م))ن، 

گفت))م. ام))ا ب))داء م))ن را گر بداء نب))ود می  گفتم ا  وقت است؟ 

ک))رده اس))ت. م))ن چ))ه می دان))م. ی))ک وق))ت ب))داء  بیچ))اره 

ک)ه ب)داء حاص)ل  حاصل می شود نمی ش)ود. پ)س امی))دوارم 

نشود، آقا امام زمان (عج ال فرجه) بیایید.

کن))م. کوچ))ک و ب))زرگ می   از تم))ام حض))ار مجل))س تش))کر از 

گ))ویم. ی))ک کوچ))ک می  گ))ویم، ب))ه س))ال  کوچ))ک می  گ))ر   ا

کوچک ه))ای ب))زرگ هس))تند. از تم))ام ش))ما  وقت الحم))د ل 

گ)ر ذره ای اش))ک ب))رای زه)را کن))م. روای))ت داری))م ا  تشکر می 

حب))ت حب))ت زه))را داش))ته باش))ید، مح گ))ر ذره ای مح  بریزی))د، ا

تمام عالم را دارید.

٥٠حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن خدایا، محبت زهرا را در دل ما زیاد 

کن خدایا، زهرا را از ما راضی 

خدایا، ما از آن ها باشیم زهرا به ما راه بدهد

ک))ه زه))را ب))ه  خدایا، ما یک دانه مقصد داریم هم))ان اس))ت 

ما راه بدهد.

کن کنم به دل ما زیاد  خدایا، محبت زهرا تکرار می 

خدایا، رفقای ما را حاجتشان را همه برآورده بفرما

گر ذرات))ی محب))ت دنی))ا ب))ه غی))ر ام))ر اس))ت از دلش))ان  خدایا، ا

کن بیرون 

خدایا، قلب مبارک رفقا را از من راضی بگردان

٥١حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر ما تقصیری درباره رفقا داریم عفو بفرما. خدایا، ا

گ))ر حرف))ی می زن))م از ن))ادانی ام ک))ه م))ن ا گ))اهی   خ))دایا، ت))و آ

 است جسارت ب))ه م))ؤمن جس))ارت ب))ه خداس))ت. مب))ادا م))ن

کرده باشم. خدایا به حق زهرا از سر من بگذر. جسارتی 

کنم ت))ا زن))ده ام.  حال خانم های عزیز، من از شما تشکر می 

 شما اجازه دادید به همسران عزیزت))ان بیاین))د امی))دوارم در

 پن))))اه ام))))ام زم))))ان (ع))))ج ال فرج))))ه) حف))))ظ باش))))ید. ای))))ن

 همس)))ران ش)))ما آمدن)))د خ)))دا توفی)))ق داد م)))ن ه)))م ق)))دری

کردم. امیدوارم زهرای عزیز راهتان بدهد. چ))ون  صحبت 

گر بگوید نرو او  که زن می تواند جلوی شوهرش را بگیرد. ا

 ناراحت اس))ت. الحم))د ل ش))کر رب الع))المین م))ن تش))کر از

٥٢حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گله)))ای ام)))ام حس)))ین (علی)))ه کن)))م ب)))ه   تم)))ام خانمه)))ا می 

 السلم) اج))ازه دادن))د آمدن))د در مقاب))ل حض))رت. خ))انم! ت))و

 اج)))ازه دادی این ه)))ا آمدن)))د در خ)))دمت عل)))ی ب)))ن موس)))ی

 الرض))ا. ان ش))اءال امی))دوارم ش))ما همیش))ه در خ))دمت زه))را

کنی))د. م))ن هش))تاد س))الم اس))ت.  باشید. امر زهرا را اطاعت 

کله سرمان ن))رود. بیایی))د زن و م))رد در ام))ر باش))یم.  بیایید 

 وال، ام))ر م))ا را نج))ات می ده))د. ای خانم ه))ای عزی))ز وال

 روایت داریم امام صادق (علی))ه الس))لم) می فرمای))د م))ادرم

که خوب و ب))د را تمی))ز بده))د دوس))تانش را  زهرا مثل مرغی 

کن)))د پی)))ش خ)))ودش می آورد.  از ص)))حنه محش)))ر جم)))ع می 

ک)))ه ک)))ه اج)))ازه دادن)))د ب)))ه شوهرانش)))ان   امی)))دوارم خانم ه)))ا 

کن))د  بیایند از آن ها باشند زهرای عزیز در محشر جمعشان 

٥٣حضرت زهرا- ٨٤مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ببرد پیش خودشان.

یا علی

٥٤حضرت زهرا- ٨٤مشهد 
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